انترناسیونال ٤١٤

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 

سانسور منظومه خسرو و شیرین
یادش بخیر غلامحسین ساعدی، نمایشنامه ای را نوشت و در خارج از کشور به روی صحنه برد به نام "اتللو در سرزمین عجایب". داستان نمایشنامه این بود که یک گروهی تئاتری میخواستند اتللو شکسپبر را بازی کنند و قرار بود نمایندگان وزارت ارشاد آنرا تماشا کنند و در صورت نداشتن "اشکال شرعی" اجازه اجرای آنرا بدهند. پر واضح است که هیچ چیز از آن نمایشنامه باقی نماند و سر آخر بازیگر نقش اتللو عصیان کرد و به روی نمایندگان وزارت ارشاد شمشیر کشید. در همین حکومت نسخه روسی فیلم اتللو اکران شد اما یکی از شخصیت های اصلی این نمایشنامه یعنی "دزدمونا" از فیلم حذف شده بود و معلوم نبود اتللو بیچاره برای چی دچار جنون میشود! "اتللو بدون دزدمونا"! باورش مشکل است اما در این حکومت مرتبط با اجنه ممکن است! بهرحال اکنون نیز"تیغ تیز سانسور" بران است. یک انتشاراتی در ایران برای هشتمین بار میخواهد کتاب "خسرو و شیرین" نظامی گنجوی که ٩ قرن پیش نوشته شده است را چاپ کند برای گرفتن مجوز به "وزارت ارشاد اسلامی" مراجعه میکنند و با کمال حیرت متوجه میشوند که این وزارت خانه تاکید کرده است که چند جای این داستان باید حذف یا تغییر کند تا مجوز چاپ دریافت کند! این تغییرات از این قرار است که مثلا مصرع "چو مست از جام می نگذاشت باقی" باید حذف گردد؛ ویا "واژه رقص‌زنان و یا موضوعاتی چون به خلوت رفتن، آغوش، گرفتن دست" باید از این داستان حذف شود. 
فقط همین مانده است که حکم دستگیری و اعدام نظامی گنجوی را هم صادر کنند! براستی ما در کجای زمان ایستاده ایم؟.. 

این اقدامات صرفا یک اقدام "ایدئولوژیک" نیست، شاید این پوسته ظاهری آن باشد اما به واقع حکومت خواسته است و میخواهد با این اقدامات مردم را مرعوب و ساکت سازد. کاری که هیچگاه نتواسته توفیقی در آن کسب کند. شاید دست هم را گرفتن و آغوش گرفتن و جام می را از کتاب ٩ قرن پیش بتوانند حذف کنند، اما چکار میتوانند با مردمی بکنند که روز به روز بیشتر در خیابان و منظر عمومی زن و مرد دست همدیگر را میگیرند و سر به روی زانوی هم میگذارند و همدیگر را در آغوش میکشند و جام می را به سلامتی هم بالا میروند؟ زندگی را که نمیشود سانسور کرد. مردم نیز شمشیر هایشان را برای این حکومت کشیده اند و این شمشیر  بقدری برنده است که هیچ شمشیری در تاریخ به برندگی آن نمی توان یافت. خیلی ساده این مردم میخواهند مانند یک انسان زندگی کنند و همین کافی است تا این حکومت از درد به خود بپیچد.*
